
 و ما در محضر او هستیم »نزدیک استبه ما خدا «در باره این که  یروایات          باسمه تعالی
  :اند فرموده السلام در توصیف خداوند علیه مولاى متقیان امیرمومنانـ 1

 ـ  الْعُيـُوْنُ الَباطِنُ لِکُلِّ خَفيَّه وَ الْحاضِرُ لِکُلِّ سَريِْـرَه، الْعالِمُ بِما تُکِنُّ الصُّدُوْرُ وَ ما تَخُوْنُ 
هاى خیانتگر  است و چشمخبر ها با  خداوندى که از هر چیز مخفى آگاه است و در باطنِ همه حضور دارد، از اسرار نهفته سینه

 1 بیند. را به خوبى مى
  خوانیم: السلام مى علیه دیگرى از همان امامر خطبه دـ 2

 ـ  نوَاصِيْکُمْ بيَِدِهِ وَ تقَلّبُکُمْ فى قَـبْضَتِهِ، اِنْ اَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَ اِنْ اَعْلَنْتُمْ کَتَبَهُ فاَتَّـقُوا االلهَ الَّذى انَْـتُمْ بعَِيْنِهِ وَ 
از خداوندى بپرهیزید که همواره در پیشگاه او حاضرید و زمام اختیار شما به دست او و حرکات و سکنات شما در قبضه او 

 2 .ویسدن داند و اگر آشکار سازید مى هان کنید مىپن  ]اعمال و نیات خود را[ است، اگر
 خواست او را پندي دهد. حضرت در پاسخ فرمود:  السلام علیه شخصی از امام جوادـ 3

شهوات را از خود  ؛فقر را در آغوش بگیر ؛صبر و بردباري را بالش خود قرار بده«فرمود:  گفت: بله.    پذیري؟ اگر بگویم آیا می
این را بدان که پیوسته در محضر دید خدا  )؛تَكُون  فاَنْظرُْ كَيْفَ   اللَّهِ   عَيْنِ   تَخْلُوَ مِنْ   لَنْ   أنََّكَ   اعْلَمْ ( ؛با هواي نفس مخالفت کن ؛دور کن

  3کنی. هستی. خوب توجه کن که چگونه رفتار می
خواند و مردم از    را دیدم که نماز مى  »موسى«السلام عرض کرد من فرزندت  خدمت امام صادق علیه  »ابو حنیفه«ـ روزى 4

السلام فرمود فرزندم موسى را  کار مطلوب نیست! امام صادق علیه کرد، در حالى که این   ها را نهى نمى کردند و آن   جلوى او عبور مى
السلام تکرار فرمود،  جعفر علیه حنیفه را براى فرزندش موسى ابن السلام سخن ابو صدا زنید، حضرت را صدا کردند، امام صادق علیه

 در جواب عرض کرد:
هُمْ يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ    ياَ أبََتِ «  ـ  وَ نَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ    إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقـْرَبَ إِلَيَّ مِنـْ

فرماید: ما به انسان از    تر بود، چنان که خداوند متعال مى ها به من نزدیک م از آنخواند   اى پدر! کسى که من براى او نماز مى
 ». تریم رگ قلب او نزدیک
 السلام او را در آغوش گرفت و فرمود: امام صادق علیه

 4».شده    سرار الهى در قلبت به ودیعت نهادهـ پدر و مادرم به فدایت باد، اى کسى که ا الأَْسْرَار   ياَ مُسْتـَوْدعََ    وَ أمُِّي   أنَْتَ    بأِبَِي«
 السلام به اسحاق بن عمار فرمود:  یهصادق عل ـ امام5
ثمَُّ بَـرَزْتَ لَهُ  يرَاكَ فَـقَدْ كَفَرْتَ وَ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أنََّهُ  يرَاكَ فإَِنْ كُنْتَ تَـرَى أنََّهُ لاَ    يرَاكَ    فإَِنَّهُ    لاَ تَـرَاهُ    كُنْتَ     وَ إِنْ    تَـرَاهُ    كَأنََّكَ     اللَّهَ    إِسْحَاقُ خَفِ  يا

 .  يكعَلَ  ينَ أَهْوَنِ النَّاظِرِ  فَـقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ  يةِ باِلْمَعْصِ 
که او  ید باش. و اگر معتق بیند یاو تو را م یول بینی یهر چند تو او را نم بینی، یاو را م یااز خدا بترس که گو ياسحاق ! طور اي

او را از  تردید یب یکن یتگاه در حضور او معص و آن بیند یکه او تو را م یو اگر بدان اي یدهبه او کفر ورز ، شک یب بیند یتو را نم
 5.»يا نندگان قرار دادهیب ینتر پست
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تَخلُْـو    لَـنْ   أَنَّک  نَعم قاَلَ توَسد الصبرَ و اعتَنقِ الْفَقْرَ و ارفضَِ الشَّهوات و خاَلف الْهوى و اعلَمـ قاَلَ للْجواد ع رجلٌ أَوصنی قاَلَ و تَقبْلُ قاَلَ   455تحف العقول النص ص. 3

 . تکَوُن  فاَنظُْرْ کَیف  اللَّه  عینِ  منْ
أَیت ابنَک إِبرَاهیم رفعَه عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ: دخَلَ أَبو حنیفۀََ علىَ أَبیِ عبد اللَّه ع فَقَالَ لهَ رو عنْ علی بنِ ـ  297ص 3  الإسلامیۀ) ج -الکافی (ط  .4

   فَقَالَ یا بنیَ إنَِّ أَبا حنیفۀََ یذْکرُُ أنََّک کنُتْ صلَّیت  فدَعی -ه ع ادعوا لی موسىموسى یصلِّی و النَّاس یمرُّونَ بینَ یدیه فلََا ینهْاهم و فیه ما فیه فَقَالَ أبَو عبد اللَّ
- تا أَبی مَفَقَالَ نع مهْتنَه َفَلم کیدنَ ییرُّونَ بمی النَّاس إلَِ   و کَانَ أَقرَْب لِّی لَهُأص ْي کُنتلَإنَِّ الَّذج زَّ وع قُولُ اللَّهی مْنهم ی    رِیدلِ الْوبنْ حم هإلَِی نُ أَقرَْبَنح و
  الْأَسرَار.   یا مودع   و أمُی   أنَتْ   قَالَ فَضَمه أَبو عبد اللَّه ع إِلىَ نَفسْه ثمُ قَالَ یا بنیَ بِأَبیِ -
  68ص 2  میۀ) جالإسلا -الکافی (ط  .5



 أنََّهُ جَاءَ رجَُلٌ وَ قاَلَ    ع ينِ بْنِ الْحُسَ  یعَنْ عَلِ  رُوِیـ 6
 و عرض کرد:  یدرس السلام یهنزد امام سجاد عل شخصی

 بِمَوْعِظةٍَ  یفَعِظْنِ  يةِ رجَُلٌ عَاصٍ وَ لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْمَعْصِ  أنَاَ
 .يا و گناه پس پند ده مرا به موعظه یتکرد از معص توانم یمردى گنهکارم و صبر نم من
 گناه کن. خواهى یفرمود: پنج کار بکن و هر چه م حضرت ـ              وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ  ياءَ ع افـْعَلْ خَمْسَةَ أَشْ  قاَلَ 

 گناه کن. خواهى یمخور روزى خدا را و هر چه م که ینا اول ـ           ذَلِكَ لاَ تأَْكُلْ رزِْقَ اللَّهِ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ  فأََوَّلُ 
 گناه کن. خواهى یو هر چه م یندطلب کن موضعى که خدا تو را نب دوم ـ           اللَّهِ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ  يةِ اخْرُجْ مِنْ وَلاَ  یالثَّانِ  وَ 
 گناه کن. خواهى یرو و هر چه م یروناز ملک خدا ب سوم ـ    مَا شِئْتَ    اللَّهُ وَ أَذْنِبْ  يرَاكَ الثَّالِثُ اطْلُبْ مَوْضِعاً لاَ  وَ 
 رُوحَكَ فاَدْفَـعْهُ عَنْ نَـفْسِكَ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ  يقْبِضَ ا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِ الرَّابِعُ إِذَ  وَ 

 گناه کن. خواهى یتو را قبض کند پس دفع کن او را از خود و هر چه م  که روح یایدالموت ب چون ملک چهارم
   النَّارِ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْت یالنَّارِ فَلاَ تَدْخُلْ فِ  یالْخَامِسُ إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌ فِ  وَ 

  6 گناه کن. خواهى یچون خواست مالک دوزخ تو را داخل آن کند، تو داخل مشو در دوزخ و هر چه م پنجم
 :خوانیم نقل شده مىوسلم  وآله وعلیه االله صلیکه از رسول اکرم » یستشیر«در دعاى ـ 7

 7.خدواندى که شنواترین شنواها و بیناترین بینندگان استـ  ر النّاظِرينأسمَع السّامَعين أبصَ 
 :فرماید السلام مى علیه  امیرمؤمنان علىـ 8

 فإَِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِم  الْخَلَوَاتِ   فِي  اللَّهِ   اتَّـقُوا مَعَاصِيَ 
 8 .است حاکم (حکم کننده و قاضی)ها بپرهیزید، چرا که شاهد همان  از معصیت خدا در پنهانى و خلوتگاه

 :فرماید السلام مى علیه  امیرمؤمنان علىـ 9
   أَسْرَاركَُمْ   يَـعْلَمُ   عِنْدَ مَنْ   وَ لاَ تَـهْتِكُوا أَسْتَاركَُمْ 

 9 .پرده خویش را در نزد خداوندى که از اسرارتان آگاه است، ندرید
 فرماید: میالسلام در دعاي ابوحمزه ثمالی  ـ امام سجاد علیه10

  أَيْ رَبِّ جَلِّلْنِي بِسَتْرِكَ وَ اعْفُ عَنْ تَـوْبيِخِي بِكَرَمِ وَجْهِكَ 
 دار و از گناهانم به بزرگوارى ذاتت درگذر  در پردهرا اى پروردگار من کردار زشتم 

رُكَ مَا فَـعَلْتُهُ وَ لَوْ خِفْتُ تَـعْجِيلَ    جْتـَنَبْتُهُ الْعُقُوبةَِ لاَِ فَـلَوِ اطَّلَعَ الْيـَوْمَ عَلَى ذَنبِْي غَيـْ
 نمودم  ترسیدم هم از خطا اجتناب مى کردم و اگر از تعجیل مى شد البته آن گنه نمى که اگر بر گناهم کسى غیر از تو آگاه مى

 لاَ لأِنََّكَ أَهْوَنُ النَّاظِريِنَ (إِلَيَّ) وَ أَخَفُّ الْمُطَّلِعِينَ (عَلَيَّ)
 ترى  قدر و اهمیت ان در نظرم بىنه از این رو که تو از دیگر

رُ السَّاترِيِنَ وَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (وَ أَحْلَمُ الأَْحْلَمِينَ) وَ أَكْرَمُ الأَْكْرَمِي  نبَلْ لأِنََّكَ ياَ رَبِّ خَيـْ
 10 .ىفرمایان و بزرگوارترین بزرگواران عالم پوشان و نیکوترین حکم بلکه بدین سبب که تو بهترین ستاران و پرده
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ثنَِي مَنْ سَمِعَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ عـ 11  : يَـقُولُ مَا أَحَبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ ثمَُّ تَمَثَّلَ فَـقَالَ   مُحَمَّدِ بْنِ أبَِي عُمَيْرٍ قاَلَ حَدَّ
لَهَ وَ أنَْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ     بدَِيعٌ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ       تَـعْصِي الإِْ

  إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيع        لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأََطَعْتَهُ 
هر کس «السلام شنیده آورده است که آن حضرت فرمود:  صادق علیه  محمد بن ابى عمیر به نقل از شخصى که خود از امام

 شعر زیرا را به عنوان شاهد بازگو نموده و فرمود:سپس حضرت » معصیت خدا را بکند، خدا او را دوست ندارد.
 کنى؟     مقایسه این دو امر کار نو ظهورى است. آیا با اظهار محبت معبودت از او نافرمانى مى

 11نمودى،       زیرا عاشق، همواره فرمانبر معشوق خویش است. اگر محبتت راست بود، مسلمّا از او اطاعت مى
 ت داود علیه السلام وحی کرد: خداي تعالی به حضرـ 12

 اشْتاقَ إلى حَبيبٍ جَدَّ في السَّيرِ إليَهِ يا داوودُ مَن أحَبَّ حَبيبا صَدّقَ قَولَهُ و مَن رَضِيَ بحَبيبٍ رَضِيَ بفِعْلِهِ و مَن وَثِقَ بحَبيبٍ اعْتَمَدَ علَيهِ و منِ 
که از محبوبى خوشش آید، کردار او نیز در نظرش  اى داوود! هر کس محبوبى را دوست بدارد سخنش را باور کند و هر

 12.پسندیده آید و هر که به محبوبى اعتماد داشته باشد به او تکیه کند و هر که شیفته محبوبى باشد در حرکت به سوى او بکوشد
 فرمود: وسلم  وآله وعلیه االله صلیاعظم پیامبر ـ 13

  عَلاَمَةُ بُـغْضِ اللَّهِ بُـغْضُ ذِكْرِ اللَّه حُبُّ ذِكْرِ اللَّهِ وَ   اللَّهِ   عَلاَمَةُ حُبِ 
نشانه دوست داشتن خداي تعالی، دوست داشتن یاد و نام اوست و نشانه ناخوش داشتن خداي تعالی، ناخوش داشتن یاد و نام 

 13.خدا است

  فَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثمََانِیَ عَشْرَةَ سَنَةً فَـلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ وَدَّعْتُهُ فَـقُلْتُ لَهُ عَنْ جَابرِِ بْنِ يزَيِدَ الْجُعْفِیِّ قاَلَ: خَدَمْتُ سَيِّدَ الأْنَاَمِ أبَاَ جَعْ ـ 14
لَغُ قَـعْرُهُ    فَـقَالَ بَـعْدَ ثمََانِیَ عَشْرَةَ سَنَةً ياَ جَابِرُ   أَفِدْنِی زَفُ وَ لاَ يُـبـْ    قُـلْتُ نَـعَمْ إِنَّکُمْ بَحْرٌ لاَ يُـنـْ

نـَنَا وَ بَـيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قاَلَ   وَ لاَ يُـتـَقَرَّبُ إِليَْهِ إِلاَّ باِلطَّاعَةِ لَهُ ياَ جَابِرُ مَنْ أَطاَعَ اللَّهَ وَ ياَ جَابرُِ بَـلِّغْ شِيعَتِی عَنِّی السَّلاَمَ وَ أَعْلِمْهُمْ أنََّهُ لاَ قَـرَابةََ بَـيـْ
فَعْهُ حُبـُّنَا.أَحَبـَّنَا فَـهُوَ وَليِـُّنَا وَ مَنْ عَ   صَى اللَّهَ لَمْ يَـنـْ

خدمتکارى امام و مولایم حضرت باقر اشتغال داشتم وقتى خواستم از خدمت آن ه جابر بن یزید جعفى گفت هجده سال ب
 اى برسان. جناب خارج شوم وداع کرده گفتم مرا بهره

 مولایم فرمود: جابر پس از هجده سال (باز هم برایت چیزى بگویم)
 پایان هستید. رى شما دریاى خشک ناشدنى و ژرف و بىگفتم: آ

مقرب درگاه او شد مگر به   توان ها بگو بین ما و خدا خویشاوندى نیست و نمی فرمود: جابر سلام مرا به شیعیانم برسان به آن
 14 بخشد. او نفعى نمىاطاعت. جابر هر که مطیع خدا باشد و دوستدار ما ولى ما است و هر که معصیت خدا را کند دوستى ما به 

                                      
 اند. السلام نیست بلکه حضرت آن را به عنوان تمثیل بیان فرموده ـ دو بیت شعر از امام صادق علیه 158المسائل ص فلاح السائل و نجاح  .11

خداوند ایمان را  - عصیانَحبب إِلَیکُم الْإیِمانَ، و زینهَ فی قُلوُبِکُم، و کرََّه إِلَیکُم الْکُفرَْ و الْفُسوقَ و الْ«فرماید:  در آیه دوم سوره حجرات نیز می

 تان بیاراست، و کفر و گناه و نافرمانى را در نزدتان ناخوشایند جلوه داد. هاي در نزد شما محبوب گردانید و آن را در دل
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بحار ـ  8الفضائل (لابن شاذان القمی) صـ  189ص 2 القدیمۀ) ج -المرتضى (ط بشارة المصطفى لشیعۀ ـ  296الأمالی (للطوسی) ص  .14

 179ص 68 بیروت) ج -الأنوار (ط 


